
 عـــدم »هم مســـألگی« بـــه راحتـــی می تواند 
یک سیســـتم را مختل کنـــد و از کار بیندازد؛ 
به طـــوری که یـــک روز نرخ دلار را بالا بکشـــد، 
یـــک روز میزان تولیـــد را پاییـــن آورد، یک روز 
شـــیر خشـــک را نایـــاب کنـــد و روز دیگـــر در 
قامت ناترازی بـــرق و بحـــران آب و مهاجرت 
نخبگان ظاهر  شـــود. همـــه اینهـــا ناامیدی و 
بی افقـــی را بـــه جامعـــه تزریـــق می کنـــد که 
در نهایـــت به »فرســـودگی اجتماعـــی« ختم 
می شـــود؛ همان پدیـــده ای که علـــی ربیعی، 
دســـتیار اجتماعی رئیس جمهـــوری، خطاب 
به مســـعود پزشـــکیان هشـــدار داد کـــه آقای 
را  اجتماعـــی  فرســـودگی  رئیس جمهـــوری 
دریابیـــد: »جنـــاب آقـــای پزشـــکیان در ایـــن 
ریاســـت جمهوری  مســـند  بـــر  کـــه  مـــدت 
نشســـته اید، بـــه بســـیاری از نارســـایی های 
اقتصـــادی و لزوم ســـرمایه گذاری بیشـــتر پی 
برده ایـــد. بـــه فرســـودگی ها و منفـــی شـــدن 

نرخ ســـرمایه گذاری در ایران به خوبی واقف 
شـــده اید. امـــا می خواهـــم از پدیـــده دیگری 
برای شـــما رونمایی کنم که شاید کمتر به آن 
پرداخته شده باشد و آن فرسودگی اجتماعی 
ایـــران بســـیار خســـته اند.  اســـت. مـــردم 
نســـل های جدیـــد نوعـــی عصیـــان را تجربه 
می کننـــد. ترمیم ایـــن فرســـودگی اجتماعی 
نیازمند بازســـازی اجتماعی اســـت... آنهایی 
که امـــروز بر ســـر قانـــون عفـــاف و حجاب و 
مســـائلی مثل فیلترینـــگ و FATF کماکان 
بر عقاید نادرســـت خـــود پافشـــاری می کنند 
مفهـــوم فرســـودگی اجتماعـــی را نمی دانند و 
حتـــی اگـــر هـــم ناگزیر از فهـــم آن شـــوند باز 
هـــم احالـــه بـــه دشـــمنی فرضـــی می کنند.« 
امـــا »هم مســـألگی« چطـــور می توانـــد مـــا را 
از بحـــران فرســـایش اجتماعـــی گـــذر دهد و 

امیدآفرین شـــود.
 

هم مسألگی چیست؟
یـــک سیســـتم وقتـــی »هم مســـأله« نیســـت 
اولویت هـــای متفاوتـــی برای سیاســـتگذاری 
و صـــرف هزینـــه پیـــدا می کنـــد؛ بـــه عنـــوان 
مثـــال بخشـــی از سیســـتم، نیروهـــا را برای 
»رفـــع تحریم« بســـیج می کند بخشـــی دیگر 

فلسفه؛ درد و درمان دانشگاه
دکتر مجتهدی که اســـتاد فلسفه غرب 
دانشـــگاه تهران بود و از برجسته ترین 
غرب شناســـان ایران به شمار می رفت، 
»فلســـفه« را درد و درمـــان دانشـــگاه 
معرفـــی می کرد کـــه هم می توانـــد با به 
حرکت درآوردن اندیشه ها دردآور شود 

و هم قادر اســـت برای کرختی فرهنگ 
و خفتگی دانشـــگاه مرهم باشـــد: »کار 
فلســـفه در دانشـــگاه بایـــد معطوف به 
نقـــد ایـــن فضـــا و بـــاز کـــردن فضایی 
بهتر بـــرای طرح اندیشـــه های عمیق و 
اصیل باشد؛ دانشـــگاهی که فاقد روح 
نظـــرورزی، انتقـــاد، بحـــث و گفت وگو 
باشـــد، اساســـاً دانشـــگاه نیســـت.« او 
سهم قابل توجهی در شناخت ایرانیان 
از فلســـفه غـــرب داشـــت و بی اغـــراق 
می تـــوان گفت جغرافیـــای فکری ایران 
بســـیار مدیون تألیف هـــا و ترجمه ها و 

تدریس هایش اســـت.
 

چرا دانشجوی فلسفه باید »تاریخ 
فلسفه« هم بداند؟

در اولین سالگرد درگذشت دکتر کریم 
مجتهدی، پژوهشـــگاه علوم انســـانی و 
مطالعـــات فرهنگی، میزبان نشســـتی 
بـــا عنـــوان »رویکـــرد فکری- فلســـفی 
اســـتاد مجتهدی در تدریس فلســـفه« 
شـــد که چند تن از شـــاگردان برجسته 
دکتر مجتهدی از جمله سخنرانان این 
مراســـم بودنـــد. در این جلســـه، دکتر 
محمدرضا بهشـــتی، اســـتاد فلســـفه و 

عضو هیـــأت علمی دانشـــگاه تهران، از 
تجربـــه حضـــورش در کلاس های درس 
اســـتادش گفت و روایت کرد که چطور 
منش آموزش اســـتاد، شیوه تدریس او 
را هـــم متأثر کـــرده و آموخته اســـت که 
تدریس فلســـفه بدون توجه به »تاریخ 
فلســـفه« اثربخشـــی لازم را نخواهـــد 
داشـــت: »دکتـــر مجتهـــدی بـــه تاریخ 
فلســـفه توجه ویژه ای داشـــت چنانکه 
بخـــش قابل توجهـــی از کلاس درس را 
بـــه پس زمینه هـــای تاریخـــی، فرهنگی 
فلســـفه اختصاص مـــی داد کـــه در آن 
زمان بـــرای مـــا جای ســـؤال بـــود چرا 
کسی که دانشـــجوی فلسفه است باید 
از تاریخ فلسفه آگاه شـــود؟ این جنس 
از آگاهـــی، چه ســـودی بـــرای او خواهد 
داشت؟ تاریخ فلسفه و پس زمینه های 
تاریخـــی و فلســـفی چه نســـبتی با ذات 
فلســـفه دارند؟ اما اکنون کـــه خود من 
معلم فلســـفه شـــده ام به خوبی به این 
تجربه رســـیده ام که چقدر شـــناخت و 
بررســـی پس زمینه های فلسفی، لازم و 
ضروری اســـت و می تواند دید درســـتی 
از فلســـفه برای دانشجو بســـازد. توجه 
درســـت به »ضرورت هـــای فهم« باعث 
شده بود، اســـتاد مجتهدی به »تاریخ« 
ســـوق پیدا کنـــد و از همیـــن رو بود که 
همـــواره به مطالعات تاریخی ســـفارش 

و تأکید داشـــت.«
 

اهمیت تاریخ برای پیشبرد مسائل 
امروز ما

دکتـــر بهشـــتی بـــه ســـابقه  تحصیلش 
در آلمان اشـــاره کـــرد کـــه در آن دوره، 
اهمیـــت »تاریـــخ فلســـفه« در آموزش 
فلســـفه را بهتـــر و عمیق تـــر درک کرده 
اســـت. او در پاســـخ به این پرسش که 
»چـــرا تاریـــخ در مطالعه فلســـفه یا هر 
علـــم دیگـــری ضـــرورت دارد؟« چنین 
تبیین کرد کـــه مطالعه تاریخ، ســـطح 
بحـــث علمی را به ما می شناســـاند. اگر 
به تاریخ علم رجـــوع کرده و آگاهی پیدا 

کنیم از اینکه گذشـــتگان چگونه 
اندیشـــیده اند، ســـطح بحـــث 
مشـــخص  امروزمـــان  علمـــی 
خواهد شـــد چرا کـــه هر مرحله 

از فلســـفه برخاســـته از تاریخ 
بـــا  و  اســـت  آن  گذشـــته 
قـــرار گرفتـــن در موقعیت 
ی  ز ر و تفکـــر  ، ســـت ر د

هیـــم  ا خو ی  عمیق تـــر
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دولت چگونه برنامه ها را اولویت بندی کند؟

 ایجاد » هم مسألگی« 
گام اول پزشکیان

دولت پزشکیان 
این اعوجاج 

را به خوبی 
تشخیص داده 
است و تلاش 

می کند این 
»هم مسألگی« 

را ایجاد کند 
تا نخبگان 

سیاسی، 
اجتماعی 

و فرهنگی 
و نهادهای 

مختلف اجرایی 
و سیاستگذار 

را بر سر 
مسائل کشور 

و اولویت بندی 
آنها، به توافق 

برساند

لیدا فخری
دبیر گروه اندیشه

راهبرد

توجه به 
»ضرورت های 

فهم« باعث 
شده بود استاد 

مجتهدی به 
»تاریخ فلسفه« 

سوق پیدا کند 
و از همین رو 

بود که همواره 
به مطالعات 

تاریخی 
سفارش و 

تأکید داشت. 
اکنون که خود 

من معلم 
فلسفه شده ام 

به خوبی به 
این تجربه 

رسیده ام که 
چقدر شناخت 

و بررسی 
پس زمینه های 
فلسفی، لازم و 

ضروری است 
و می تواند 

دید درستی از 
فلسفه برای 

دانشجو بسازد 
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 روایت محمدرضا بهشتی  
از کلاس های درس استاد مجتهدی

امان از فلسفه بی تاریخ

احسان اکبری
خبرنگار

یادمان

مرحـــوم دکتـــر کریـــم مجتهـــدی بر 
ایـــن باور بود کـــه با فلســـفه می توان 
بـــه بســـیاری از چالش هـــای امـــروز 
جامعه ایران پاســـخ گفت. از این رو، 
70 ســـال مســـتمر به مطالعه فلسفه 
پرداخـــت و آموختـــن و آموزانـــدن را 
پیشـــه خود کـــرد و آمـــوزگار فلســـفه 
بســـیاری از اســـاتید دانشـــگاه ایـــران 
شـــد، چنانکه گســـتره شـــاگردانش و 
شیوه اســـتادی  اش مثال زدنی است.

بـــرای »دفـــع بی حجابـــی«؛ بخشـــی از این 
ســـازوکار برای »مذاکره« سینه سپر می کند و 
بخشـــی دیگر برای »پاسخ به تجاوز دشمن«؛ 
گروهـــی بـــه »افزایـــش ســـرمایه  اجتماعی« 
می اندیشـــند و گروهـــی دیگـــر بـــه »افزایش 
ســـرمایه شـــخصی«؛ عـــده ای بـــرای »جذب 
نخبـــگان« برنامه ریـــزی می کننـــد و عده ای 
دیگـــر برنامه ســـازی می کنند تـــا بگویند »هر 
کـــی ناراضـــی اســـت؛ جمع کنـــد و بـــرود!«؛ 
جماعتـــی اســـتفاده از »تکنولوژی هـــای روز« 
را حـــق جامعـــه می داننـــد و جماعتـــی دیگر 
»فیلترینـــگ« را پیـــش پـــای او می گذارنـــد؛ 
دســـتگاهی محمدجـــواد ظریف و محســـن 
رنانـــی را متخصـــص می شناســـد و بـــه کار 
می گیرد؛ دســـتگاهی دیگر آنـــان را »تهدید« 
می پندارد و به »تحدید«شان رأی می دهد...

توافـــق نداشـــتن بـــر ســـر مســـائل کشـــور و 
اولویت بندی آنها، باعث »انباشت مسائل«، 
»بن بست مســـائل« و »تکرار مســـائل« شده 
است و ســـاخت چشـــم انداز برای آینده را از 

مردم و سیاســـتگذاران گرفته اســـت.
   

پس دولت چه می کند؟
دولت پزشـــکیان ایـــن اعوجـــاج را به خوبی 
تشـــخیص داده اســـت و تـــلاش می کند این 
»هم مســـألگی« را ایجـــاد کنـــد تـــا نخبـــگان 
سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگـــی و نهادهای 
مختلـــف اجرایـــی و سیاســـتگذار را بر ســـر 
مسائل کشـــور و اولویت بندی آنها، به توافق 
برســـاند تا اجزای مختلف سیســـتم یکصدا و 
هم راستا شـــوند و از دل آن »کارآمدی« به بار 
نشـــیند. هرچند که هنوز مردم  چشم انتظار 

میوه های وفاق هســـتند.
بنابرایـــن دولـــت در حالـــی کـــه شناســـایی 
مســـائل، اولویت بنـــدی مســـائل، گرفتـــن 
راه حـــل از نخبـــگان و نحـــوه اجرایـــی کردن 
راهکارهـــا را در دســـتور کار دارد بایـــد به طور 
مرتـــب اطلاع رســـانی کنـــد کـــه راه  حل های 
او بـــرای برون رفت از این شـــرایط چیســـت؟ 
اکنون چقـــدر از مســـیر را طی کرده اســـت؟ 
بـــرای افکارعمومـــی توضیـــح دهـــد کـــه چه 
مشـــکلی، چگونه، در چه زمانی حل خواهد 
شـــد؟ و تبیین کند که اگر موضوعی غیر قابل 
حل اســـت چـــرا و چطـــور چنین بن بســـتی 
ایجاد شـــد؟ این ســـطح از پاسخگویی دولت 
و رســـانه های دولـــت، می توانـــد عـــلاوه بـــر 
خلق چشـــم انداز، برای جامعـــه امیدآفرین 
باشـــد. باید به این واقعیت معترف باشـــیم 
کـــه نبـــود چشـــم انداز و مبهـــم بـــودن افق 
آینده و بی رمق شـــدن امید در نســـل جدید، 
سرمایه های انســـانی و مالی ما را گریز پا کرده 
اســـت؛ بحرانی که برخی با عنـــوان »طوفان 

مهاجـــرت« از آن یـــاد می کنند.


